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  چکیده

یکی از مفاهیمی که توسط جریانی معنوی با عنوان لامائیسم و توسط دالایی لاما مطرح 

لامـا، هماننـد برخـی دیگـر از       دالایـی . سـت  شده، مفهوم شـادی و شـادمانه زیسـتن ا   

مقالـۀ حاضـر،   . کنـد  های نوظهور معنوی، هدف زندگی را شادزیستن معرفی می جریان

هایی نظیر فرح، سرور و نشاط از نظر قرآن و صحیفۀ سـجادیه، بـه     ن بررسی واژهضم

. شود که اسلام و پیشوایان آن طرفدار اندوه و مخالف شادی نیستند این نتیجه منتهی می

باشد و در قرآن، روایات  های طبیعی انسان است که خدادادی می شادی یکی از ویژگی

کـه در  نکتـۀ مهـم ایـن   . برای شادی بیان شده است هایی و صحیفۀ سجادیه نیز ویژگی

  .اسلام، فقط جهت خاصی برای شادی و شادمانه زیستن در نظر گرفته شده است

  واژگان کلیدي 

  اسلام، دالایی لاماسرور، غم، نشاط، 
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  مقدمه

هر یک . هستیم   های نوظهور مواجه امروزه در کشور خود، ایران اسلامی، با نفوذ معنویت

های نوپیدا، مرکز ثقلـی داشـته، نسـبت بـه یکـی از حـالات، احساسـات و         یتاز معنو

دهد؛ مثلاً یوگا مدعی است که برای انسان  های درونی، حساسیتی از خود بروز می پدیده

یکی از . ورزی برای انسان دارد آورد؛ آیین اشو، ادعای عشق و عشق آرامش به ارمغان می

ی از رهبران بوداییان جهان مطرح شد، شادی، نشاط های زیبا که توسط یک مفاهیم و واژه

خسته از تمدن ماشینی است؛ و  بشر سو، شادی نیازامروزه از یک. و فرحناک بودن است

از سوی دیگر، شادی مفهومی است اساسی که در آیین بودا به صـورت جـدی مطـرح    

او که . یبا به صحنه آوردهایی زدالایی لاما، این واژۀ زیبا را با روایتی جدید و بیان. است

ها و تعالیم معنوی بودا، مفهوم شادمانه زیستن و  رهبر بوداییان تبت است، بر اساس آموزه

تواند هدف زندگی باشد، پیش روی  باشگاه خنده را به عنوان امری معنوی که حتماً می

  .بشریت قرار داد

    هاي نوظهوراز منظر معنویت» شادي«. 1

توان نظر او را در باب هدف  های دالایی لاما، به راحتی می و متن سخنرانی ها با مطالعۀ کتاب

بـه ایـن مطلـب اشـاره      او، در ابتدای هر کتاب یا آغاز هر سخنرانی،. زندگی انسان شناخت

از این روست کـه  . دهد و محور کار خود را بر اساس آن، یعنی هدف زندگی، قرار می هدکر

  :یام او را از میان سخنانش این گونه استخراج کرده استکاتلر، اصل پ. سی. دکتر هوارد

چه انسان معتقد بـه  . هدف زندگی ما رسیدن به شادی است ترین مهممن،  اعتقادبه «

 وجویاصول مذهبی باشد، چه نباشد و هر مذهبی که داشته باشد، همۀ ما در جست

م حرکـت و  کـن  بنـابراین مـن فکـر مـی    . رسیدن به چیز بهتری در زندگیمان هسـتیم 

  )21، صالف - 1382دالایی لاما، (» .فعالیت ما، به سوی دست یافتن به شادی است

های مختلفی بیان کرده  های دیگر خود نیز این مطلب را به گونه دالایی لاما، در کتاب

به نظر او، هر انسانی، در کنار احساس فطری نسبت به خود، آرزوی خوشبختی و . است

از نظـر یـک بـودایی، حتـی     . و این امر، محدود به نوع بشر نیستغلبه بر رنج نیز دارد 

کند به  ترین حشره این حس را دارد که مطابق با ظرفیت وجودی خود، سعی میکوچک

  ).5-4، ص الف -1384دالایی لاما، (آیند دوری کند شادمانی برسد و از شرایط ناخوش
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د و معتقد است این مقصود، هیچ دان ترین هدف زندگی را شادمانی می  دالایی لاما، مهم

اجتمـاعی و ایـدئولوژی نـدارد؛ و در هـر مـوقعیتی،       ا سواد، مال، ملیت، نژاد، شأنارتباطی ب

و رفـاه و خوشـبختی بـر    ا ایدۀ تندرسـتی و شـادابی   شاد بودن است؛ زیر ،مقصود از زندگی

  ).36و13، صصب - 1382دالایی لاما، (صحیفۀ باطن انسان ترسیم شده است 

های اصلی  کاتلر سعی دارد آموزه. که دکتر هوارد، سی -» هنر شادزیستن«کتاب در 

دالایی لاما را به شکلی امروزین، در کنار مطالب روانکاوی، و به همراه مقایسه با مطالعات 

شود که به صراحت، هدف  چند بار جملاتی از دالایی لاما نقل می -جدید به دست دهد

، 102، 73، 45، 24، 21، صص الف -1382دالایی لاما، (است زندگی را شاد بودن دانسته 

اسـت کـه در واقـع، مـتن     » زندگی در راهی بهتـر «تر، کتاب  از این جالب). 305و  161

مندان به آیین بودیسم در هندوسـتان   های دالایی لاما در جمع بوداییان و علاقه سخنرانی

گفتاری از لامـا  است که با پیشاین کتاب، مشتمل بر شش سخنرانی از دالایی لام. است

تمامی . آید  توبتن زوپا رین پوچه، اثری ممتاز برای شناخت افکار دالایی لاما به شمار می

او پنج سخنرانی خود را با ذکر هـدف  . های او، گرد محور هدف زندگی است سخنرانی

ی سوم زندگی که رسیدن به شادی و پرهیز از درد و رنج است، شروع کرده و در سخنران

دالایی لاما، (نیز پس از بیان مطالب مقدماتی، هدف زندگی انسان را بررسی کرده است 

البته دالایی لاما، شادی را بر ). 157و  127، 103، 85، 82، 61، 60، 51، 26، صص 1381

  :گوید او می. داند و برای آن، مراتبی قائل است یک گونه نمی

. های خـودش بسـتگی دارد   از هم به انگیزهآرمان ما رسیدن به خوشبختی است که ب«

. خوشبختی همیشگی بهای بیشتری دارد. تواند گذرا یا همیشگی باشد خوشبختی می

بختـی  کنـیم و نیـک   شویم، حقّ خوشبخت بودن را پیـدا مـی   از زمانی که زاده می.... 

یچ تواند آن را به ما ببخشد و ه کسی نمی. بایست از درون خودمان برخیزد پایدار می

  )61- 60، صص 1381دالایی لاما، (» .تواند مسئول آن باشد ای نمی عامل بیرونی

، طرفـداران  که در جهان معاصـر  -، این مطلب مهم را که دالایی لامامهم این نکتۀ

، استخراج کـرده و ایـن   ،ین بودادل مکتبی کهن و باستانی، یعنی آی از - بسیاری نیز دارد

  :گوید می وی. هنرمندی اوست نشان دهندۀ

را آموزش داده و گفت که رنج » راستی شریف«سومین  ،از این روست که بودا«

 ،او. رسـد  بختی سرشار از سرور به پایـان مـی  با رسیدن به نیروانه، یا حالت نیک
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توان حالت باز ایستادن رنج را  همچنین از راهی سخن گفت که با پیمودن آن می

» های چهارگانه شـریف  راستی«. ن استهویدا ساخت؛ راهی که همان راه راستی

 ،هـدف زنـدگی مـا   . هـا هسـتند  هـای آن  بختی و رنج و انگیزههمانا بررسی نیک

  )61، ص1381 دالایی لاما،( ».بختی استرسیدن به نیک

دهد که چگونه از میان  این کلام او، به خوبی برداشت جدید دالایی لاما را نشان می

نیازهای انسان جدید، موضوعاتی مناسب مردم امروز را توان در راستای  مطالبی کهن، می

که دالایـی لامـا هـدف نهـایی     رسد این بنابراین به نطر می. برداشت کرد و به دست داد

به بیان دیگر، او . زندگی را شادزیستن قرار داده، تنها برای ساده کردن مطلب بوده است

زیرا هدف نهـایی زنـدگی    خواسته است موضوع را در سطح عامۀ مخاطبان مطرح کند؛

که تمام ادیان را در رساندن نوع او، پس از این. انسان در بودیسم، رسیدن به نیروانه است

  :گوید داند، در بیان هدف زندگی می بشر به آرامش متّحد و موافق می

موکشا حالتی ذهنی اسـت کـه   . یا آزادی است» موکشا«رسیدن به  ،هدف نهایی«

. انـد  سازی شده تر، از همه رو پاک لوده به ذهنیات خشناحساسات آ ، همۀدر آن

  )82، ص1381دالایی لاما، ( ».ایی ذهنی است موکشا با نیروانه ویژگی

  :داند سپس این حالت را بودا شدن می ،او

های منفی ذهن  آلایش ن است، به معنای از میان بردن همۀهدف ما که بودا شد«

خوانده » شدن های فراروی راه بودا تیرگی«است که  ها یا آثاری از جمله گرایش

  )85، ص1381دالایی لاما، ( ».اند شده

بینیم که اگر او بخواهد بر اساس اصل بودیسم سخن بگوید، مطالب قدری دور  می

لذا دالایی . شود و رسیدن به آن، برای بشر امروزی دور از واقعیت خواهد بود از ذهن می

زیده و هدف نهایی آن، یعنی آزادی مطلق و رها شدن سازی بودیسم دست یا لاما به ساده

تر و  را به شادی تقلیل داده تا برای انسان معاصر، ملموس) نیروانه(از هر تعین وجودی 

هر چند برای این هدف نیز مراتبی در نظر گرفته، معتقد است شادی . تر شود یافتنی دست

  .نظر او نیست در مدگذرا، 

  و صحیفۀ سجادیهاز نظر قرآن » شادي«. 2

او معتقد اسـت  . از نظر دالایی لاما، زندگی تنها یک هدف نهایی دارد و آن شادی است

معیار یک زندگی خوب از نظر . ترین هدف زیستن، شاد بودن و شادمانه زیستن استمهم
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. اما اسلام و قرآن، دیدگاهی متفاوت دارد. او، زندگی همراه با شادی و خوشبختی است

تر، هدف آفرینش انسان را خوریم که با وضوح هر چه تمام یم، به آیاتی برمیدر قرآن کر

کند و این، غایت آفرینش انسان و » بندگی خدا«انسان به دنیا آمده است تا . کنند بیان می

  .هدف زیستن اوست

ای است که به خلقت پـری و   یکی از آیاتی که این مضمون را به روشنی بیان کرده، آیه

؛ وما خلَقَْت الجْنَِّ والإْنِس إلَِّـا لیعبـدونِ  «: کند کند و هدف آن را چنین بیان میمی آدمی اشاره

در ایـن آیـه،   ). 56/ ذاریـات (» که مرا پرستش کننـد و جن و انس را نیافریدیم مگر برای این

ت آید؛ اولاً جنّ بر انسان مقدم شده و علتّ آن است که خلقت جن، نسب نکاتی به چشم می

؛ والجْانَّ خلَقَنْاَه منْ قبَلُ منْ ناَرِ السـمومِ «: که در آیۀ دیگری فرمودبه انسان مقدم است؛ چنان

ثانیاً آیۀ مـذکور درصـدد   ). 27/ حجر(» و طایفۀ جنیان را پیشتر از آتش گدازنده خلق کردیم

او، . دفی داردبیان هدف آفرینش است؛ خداوند انسان را آفرید و این آفـرینش، غـرض و ه ـ  

ها در این آیه بیان کرده و آن، عبادت و بنـدگی انسـان    هدف خویش را از پدید آوردن انسان

که این هدف، نفعی برای خالق ندارد؛ بلکه تمـامی منـافع   نکتۀ گفتنی این. نسبت به خداست

از  نیازی آن مربوط به مخلوقی به نام انسان و جنّ است؛ زیرا خداوند کامل مطلق است و بی

اگر خدا انسان را آفرید و برای حیات او هـدفی مقـررّ نمـود، ایـن هـدف و      . صفات اوست

خداوند انسان را نیافرید تـا خـودش کامـل    . کنندۀ نیازهای انسان است نه خدا غرض تأمین 

به عبارت دیگر، هـدف مـذکور   . شود، بلکه آدمی را پدید آورد تا انسان به کمالی دست یابد

ل نیست بلکه هدف فعل است و این غرض، نفعی برای خالق ندارد، بلکه در آیه، هدف فاع

خدا خواست رحمتش فراگیر شود؛ و خدا خواسـت  . شود کمالی برای مخلوق محسوب می

ها انسان را آفرید تا از ایـن  حب و لطف و عفوش سرازیر شود؛ لذا مخلوقات و در رأس آن

حد و پایان  نیز راه وصول به این لطف بی خود او. کران لطف و رحمت بهره گیرددریای بی

  .»بندگی«: را بیان نمود و آن تنها یک چیز است

بنابراین انسان در این جهان پا نگذاشت تا زندگی کند، بلکه آمده است تـا بنـدگی   

سار بندگی خدا، حیاتی بهشتی روی زمین برای خود بسازد؛ لذا کسی  کند؛ او باید در سایه

دنبال زندگی است، او نه بندگی کرده و نه زندگی، بلکه تنها مردگی  که در این جهان به

نصیب او خواهد شد؛ ولی کسی که به دنبال بندگی است، او هم بندۀ خداسـت و هـم   

  .کرده است» زندگی«حقیقتاً 
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ولَا یزَالُونَ مخْتَلفینَ إِلَّا «: خداوند، انسان را آفرید تا رحمت خویش را فراگیر سازد

؛ ملل دنیا با هم در اختلاف خواهند بود مگر آن کس کـه  رحم ربک ولذلَک خَلَقَهممنْ 

که تعبیر گفتنی این). 119-118/ هود(» خدا او را رحمت کند و برای همین آفریده شدند

که اشاره به علت و غایت دارد، به رحمت ارجاع دارد نـه بـه اخـتلاف    » ذلَک خَلَقَهمل«ِ

هـا را   مـن انسـان  : فرمایـد  ؛ بدین معنا که خداوند می)286، ص 18، ج1404یی، طباطبا(

پردازند و به همین  ها رحمت رسانم، اما خودشان به اختلاف با یکدیگر میآفریدم تا به آن

کران حـقّ، کاسـتن از   یابی به رحمت بیشوند؛ لذا راه دست دلیل از رحمت من دور می

  .و انسجام است ها و رفتن به سوی وحدتاختلاف

ها و در یک کلام،  ها، نداشتهها، کاستیحقیقت عبادت آن است که انسان به ضعف

اگر انسان به مقام فقر حقیقی خویش واقف شـد و بـه ایـن    . فقر و ذلت خویش پی برد

. گردد دادۀ خدا میسره از تمامی اسباب منقطع شده و دلیافت، او یک» معرفت«حقیقت 

مذکور در آیه را بـه معنـای   » عبادت«نکته است که برخی از احادیث، با توجه به همین 

  ).290، ص18، ج1404طباطبایی، (اند دانسته» معرفت«

کران غایت خلقت، قرب به خداست؛ و قرب، استغراق وجود سالک در دریای بی

 عـارفی . رحمت الهی است تا جایی که سالک، قرب خود را نبیند و در حقّ فانی گردد

  :ستگفته ا

قرب، نزدیکی بود به طاعت و متصّف شدن اندر دوام اوقات به عبادت وی؛ و «

  ».ها بودقرب بنده نبود به حقّ مگر به بعدش ز خلق، و این از صفات دل

  )285، ص1374قشیری، (

گاه سخن از نزدیکی . قرب دو گونه است؛ قرب خدا به انسان و قرب انسان به خدا

قرب اول علت قرب . سخن از تقرب یافتن بندگان به خدا ست و زمانی ها خدا به انسان

تواند بـه او تقـرّب یافتـه،     جا که خدا به آدمیان نزدیک است، انسان میدوم است؛ از آن

قرب خدا به بندگان، گویا با مراتبی بیان شده است؛ گاهی خدا . تر شودنزدیک و نزدیک

ونَحنُ أَقْـرَب إِلَیـه مـنکُْم    «: تر استاز حاضران در کنار محتضر، به او نزدیک: فرماید می

؛ گاهی خدای )85/واقعه(» بینید تریم، اما شما نمی؛ ما از شما به او نزدیکولکَنْ لَا تُبصرُونَ

ونَحنُ أَقْربَ إِلَیه منْ حبلِ «: داند تر میسبحان خودش را از شریان حیات به انسان نزدیک

رِید؛ گاهی قرب خویش بـه بنـدگان را   )16/ ق(» تریمگردن به او نزدیک ؛ ما از رگالْو
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وإِذَا سـأَلَک  «: گیـرد  را هم در نظـر نمـی  ) ص(اش پیامبر   تر کرده، میان خود و بندهکامل

نِّی فَإِنِّی قرَِیبی عادبهر گاه بندگان من دربارۀ من از تو سؤال کردند، مـن نـزدیکم  ؛ ع «

شود که در آیه، واسـطۀ میـان خـدا و بنـدگان حـذف شـده و       میمشاهده ). 186/ بقره(

هر گاه بندگان من دربارۀ من از تو سؤال کردند، من نزدیکم؛ در حالی که : فرموده است

اش، حتـی   در رابطۀ میـان خـدا و بنـده   . ها بگو که من نزدیکمبه آن: توانست بگویدمی

  .را هم در نظر نگرفته است) ص(پیامبر 

رب خدا به بندگان این است که گاهی قرب و نزدیکـی خـویش بـه    مرحلۀ دیگر ق

واعلمَوا أَنَّ اللَّه «: ام من میان تو و تو ایستاده: گوید  رساند و به آدمی می انسان را به اوج می

قَلْبِهو رْءْنَ المیولُ بحدر ). 24/ انفال(» ؛ و بدانید که خدا میان آدمی و قلبش حائل استی

به معنای حقیقت انسان اسـت؛ و  » قلب«که اولاً ای وجود دارد؛ با توجه به این ه، لطیفهاین آی

ثانیاً آیه در مقام توجه به شدت قرب خدا به انسان است، آیـۀ مزبـور اوج حضـور خـدا در     

که اگر میان انسانی و انسان دیگـر  نکتۀ مهم این. فرماید تمامی ابعاد وجودی انسان را بیان می

بنابراین ژرفای آیـه  . یابی به طرف دیگر، باید از حائل گذشت حائل باشد، برای دستچیزی 

این است که خدا میان هر انسانی و خودش حائل است، پس وصول به خود ممکن نیسـت  

  .مگر پس از گذر از خدا؛ بنابراین خداشناسی عین خودشناسی است یا مقدم بر آن

کنـد؛ هـر چنـد خداونـد     ت به انسان بیان میآیات پیش گفته، مراتب قرب خدا را نسب

نهایت نزدیک است، ولی این مراتب و مراحل را جهت فهم آدمـی بیـان   نسبت به ماسوا، بی

جا که قرب خدا به بندگان مراحلی دارد، نزدیکی انسان به خدا هـم دارای  از آن. نموده است

انسان مالک هـیچ  . ارد، دعاستاما تنها چیزی که انسان برای تقربّ در اختیار د. مراتبی است

حضرت . نیست مگر دعا؛ تنها تضرّع و نیایش است که مملوک انسان بوده، در اختیار اوست

تنها سلاحی کـه  . »لاّ الدعاغفْر لمنْ لا یملک ایا سریع الرْضّا ا«: در دعای کمیل فرمود) ع(امیر

ای که بنده  رود؛ تنها وسیله شمن میانسان با سلاح به جنگ د. انسان دارد، اکسیر اشک است

اشـک و آه، بهتـرین جلـوۀ خشـوع و تضـرع      . کند، گریه است را در برابر شیطان مسلحّ می

کند و تضرعّ و تسلیم، برای شیطان بسیار زجرآور اسـت   است؛ گریه انسان را تسلیم خدا می

ه اسـت کـه زمـان    دعا، ندای اهل بعید است؛ دعا اشارتی بـه بنـد  . و برای خدا بسیار شیرین

عصـارۀ  . تقربّ است و خداوند، آدمیان و پریـان را فقـط بـرای عبـادت و عبودیـت آفریـد      

اگر خلقت انسان برای بندگی و نیـایش اسـت، بایـد بـه اقتضـای خلقـت       . عبادت، دعاست
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نیـایش،  . سازد شنود و درخواستش را برآورده می اش را می او دعای بنده. پاسخی شایسته داد

  .کران الهی استمت بیوصول به رح

به هر تقدیر، هدف از زندگی، قرب به خداست؛ آدمی به دنیا آمده تا از ماسوا غایب 

قرب به یار، انسان را از . گردد، خانۀ دل را صیقل دهد و سرّ خویش را با خدا مأنوس کند

ل برد و آتش عشق را در د رهاند؛ انس با دوست، آدمی را به معراج می هستیِ وابسته می

لذت . کند؛ سالک عاشق، امیدوار به رحمت الهی بوده، تمنای وصال دارد ور می او شعله

گیرد و انس با او، وحشت را  باطنی، با طلوع نور محبوب حقیقی در اختیار مؤمن قرار می

  .نشاند از دل برده، حضور و عشق را به جای آن می

لقت یعنی قرب را چنین ، در فرازی به زیبایی تمام، هدف خ)ع(حضرت امام سجاد

  :کند بیان می

لَیک و نابۀُ ابه ثُم اتَْبعت ذلک بِالْا لّا بالتَّقَرُبلَیک بِما لا یقْربُ اَحد منْک اتَقرََّبت ا«

ک الَّذی بما عندْک و شفَّعتْه بِرَجائ بک و الثَّقَۀ الظّنّ لَک و حسن ستکانۀو الْا التَّذَللُ

قَلَّ ما یخیب علَیه راجِیک؛ و به آنچه کسی جز با درخواست قرب و نزدیک شدن 

ام؛ سپس  به آن به تو نزدیک نشود، طلب قرب و نزدیک شدن به درگاه تو نموده

توبه و بازگشت به سوی تو و خواری و زاری در درگاه تو و گمان نیک به تو و 

ام و امید به تو را،  پی طلب قرب به تو قرار دادهاعتماد به آنچه نزد توست را در 

  ».ام گردد، همراه آن نموده د نمیگاه امیدوار به تو از آن نومیکه هیچ

  )47 صحیفۀ سجادیه، دعای(

سـلطان  . ماجرای او حکایتی شنیدنی دارد. نشین ایاز استحکایت مرد سالک، قصۀ دل

دیگـران  . ورزید ا، بیش از همه ارادت میهمحمود خادمان متعددی داشت، ولی به یکی از آن

در طـول سـفر، شـترهای    . مند بودند؛ از این رو، سلطان محمود برنامۀ سفری ترتیب داد گله

زیادی همراه خود برد اما در جهاز یکی از شتران، جواهر و گوهرهـای فراوانـی گذشـت و    

اهرهـا یکـی یکـی    ای کـه در طـول مسـیر، جو    دستور داد تا زیر آن را پـاره کننـد بـه گونـه    

در طول مسیر، تمام خادمان و سواران و پیادگان بـه یغمـای جواهرهـای سـلطان     . افتادند می

ای پشـت   سلطان محمود، لحظـه . محمود مشغول شدند جز یک نفر و آن کسی نبود جز ایاز

تو چرا به جمع جواهر نپرداختی؟ : از او پرسید. سر خود را نگریست، کسی را ندید جز ایاز

  :نشین به نظم درآورده استپاسخ ایاز را چنین زیبا و دلسعدی 
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  ز خدمت به نعمت نپرداختماختم                      ت من اندر قفای تو می«

  تو در بند خویشی، نه در بند دوست        گر از دوست چشمت به احسان اوست

  »جز خدا ا کنند از خداتمنّخلاف طریقت بود، کاولیا                        

شادی و سرور به ما   کرانۀ آیات و روایات، نگاه زیبایی نسبت به مسئلۀغور در بی

: وجو اسـت در صحیفۀ آسمانی، حداقل دو واژه در باب این رابطه قابل جست. دهد می

  .یکی فرح و دیگری سرور

   فرح. 2-1

بـه دو دسـتۀ کلّـی     هـا را توان آن در قرآن مجید، آیات متعددی دربارۀ فرح وجود دارد و می

. دهنـد  دستۀ اول، آیاتی است که معنایی منفی را دربارۀ حالت فرح به دست مـی : تقسیم کرد

هـا   وضعیت روحی و روانی بعضی انسـان . است» استدراج«یکی از این آیات، ناظر به سنت 

گیرند، به حالت التماس و تضـرع   از این قرار است که هر گاه در سختی و دشواری قرار می

دل ها را فراگرفته، سنگافتند اما آنگاه که آن حادثۀ تلخ گذشت، نسیان و غفلت وجود آن یم

هـا روانـه   های دنیوی را بـه سـوی آن  در این هنگام، من نعمت: فرماید خداوند می. شوند می

هـا  کـه بـه آن  چیزهایی نظیر ثروت، اولاد، تندرستی، رفاه، امنیت و توانمندی تا ایـن . کنم می

چنـین وضـعیتی را   . لبریـز گـردد  » شادمانی دنیوی«ستی دست دهد و وجودشان از حالت م

  .شوند نامد؛ یعنی به تدریج و آهسته آهسته، بیشتر در مرداب غرق می می» استدراج«قرآن 

اند،  خوش داشته های خود دل  درست در همین لحظه که به داشته: فرماید خداوند می

ها شب و شب کنم؛ روز آن ها را کاملاً دگرگون میآنگیرم و وضعیت  ها را می آن داشته

هایشان که با آن شاد و  که به ناگاه تمامی داشتهیابد تا این ها فزونی می، و تیرگی آنها تیرهآن

، 7، ج1404طباطبـایی،  (گـردد   خوش بودند، از بین رفته به ناخوشی، غم و حسرت بدل می

روُا بـِه فتَحَنَـا علـَیهمِ     «: هده استمطلب مذکور، در این آیه قابل مشا). 91ص فلَمَا نسَوا ما ذکُِّـ

َکلُِّ شی ابوَغتْۀَ؛ً أبب ما أوُتوُا أخَذَنْاَهِوا بمِتَّى إذِاَ فرَحح ها تذکر داده شـد،  پس چون آنچه به آن ء

نعمتی که بـه  ها گشودیم تا به همه را فراموش نمودند، ما هم ابواب هر نعمت را به روی آن

پیداست که در ). 44/ انعام(» ها را گرفتیمها داده شد شادمان و مغرور شدند، پس ناگاه آنآن

  .ارزش منفی دارد» فرح«این آیه، 

اسـت و  ) ع(قارون از قوم موسـی . دهد آیۀ دیگر، یکی از مصادیق آیۀ سابق را نشان می

های خویش، حالت تکبر، ظلـم و   داشته های فراوان بود اما در کنار ها و توانمندیدارای گنج
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ها اعتماد وافـر  نازید و به آن ها و دانش خود میها، قدرتاو به پول. طلبی نیز داشت استقلال

داشت؛ اما مخاطب ایـن  » فرح«داشت و بر این اساس، به تعبیر قرآن، حالت شادی، سرور و 

؛ خـدا هرگـز مـردم    ه لاَ یحب الفْرَحِینَإنَِّ اللَّ«تعبیر قرار گرفت که این گونه شاد نباش؛ زیرا 

  ).76/ قصص(» دارد پرغرور و نشاط را دوست نمی

کسـی کـه   . فرح به معنای حالت شادمانی است که از دنیا و زخارف آن به دسـت آیـد  

کند  تعلقّ و وابستگی شدید به دنیا دارد و آخرت را فراموش کرده است، حالت فرح پیدا می

لذا معمولاً این وضـعیت  ). 375، ص1409؛ راغب اصفهانی، 76، ص16ج ،1404طباطبایی، (

): 167، ص19، ج1404طباطبـایی،  (روحی با حالت تکبر، عجب و فخرفروشی قرین اسـت  

؛ به آنچه به شما رسد دلشاد نگردیـد؛ و  اللَّه لاَ یحب کلَُّ مختْاَلٍ فخَوُرٍ فرْحَوا بمِا آتَاکمُ ولا تَ«

  ).23/ حدید(» ر هیچ متکبر خودستایی نیستخدا دوستدا

  :کند در فرازی، مضمون آیۀ مزبور را همراه با حمد خدا چنین بیان می) ع(امام سجاد

حمدی لکَ فی کلُِّ حالاتی حتیّ لا افَرْحَ بمِا آتیَتنْی منَ الـدنیْا؛ و بـار   ... الَلّهم اجعلْ «

ای  ات برگمار؛ تا به آنچـه از دنیـا بـه مـن داده     یگزارخدایا مرا در هر حال به سپاس

  )21صحیفۀ سجادیه، دعای (» .شاد نگردم

که قرآن، در ادامه او را ترغیب به ای که در آیۀ مربوط به قارون وجود دارد این لطیفه

. کند دنیا را هم فراموش نکنـد  کند؛ در عین حال که به او توصیه می برگزیدن آخرت می

ن جمع میان دنیا و آخرت است؛ قرآن به دنیاگرایی افراطی معتقد نیست یعنی دیدگاه قرآ

داند؛ بلکه به تعادل و توازن معتقد  گرایی افراطی را هم مجاز نمیو از سوی دیگر، آخرت

داشته باشد؛ یعنی دنیای خویش را فراموش » دنیایی در جهت«خواهد  بوده، از انسان می

بهره برگیرد و آبادانی این جهان را در راستای حیات  نکرده، بلکه از آن برای ابدیت خود

؛ و تا وأَحسنْ کَما أَحسنَ اللَّه إِلَیک«: تعبیر زیبای قرآن چنین است. ابدی خود قرار دهد

  .)77 /قصص(» که خدا به تو نیکویی و احسان کرده استنیکی کن؛ چنان) به خلق(توانی 

پایانی دارد  ی بی ها خدا داشته. د همانند او باشندخواه خدا، از قارون و قارونیان می

اگر خدا شاد باشـد،  . دهد دارد، بلکه به دیگران می ها را برای خود نگه نمیاما هرگز آن

شادی واقعی انسان، . خواهد این گونه باشد خدا از آدمی می. اش در عطای اوستشادی

ثروت واقعی، بخشیدن . ن استداری مال نیست، بلکه در بخشیدن آآوری و نگه در جمع

دانست در بخشش چه لذت و شادمانی نهفتـه اسـت،    اگر آدمی می. داشتن  است نه نگه
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سرّ آن این است که با بخشش، انسان همانند . داشت هرگز چیزی را برای خود نگه نمی

شـود کـه    کسی شاد می«: که فرمود) ع(شود؛ چه زیباست این سخن امیر مؤمنان خدا می

  ).257  البلاغه، حکمت نهج(» را شاد کنددیگران 

گیرد، به کسانی مربوط است که بـه رفتـار زشـت     آیۀ دیگری که در دستۀ اول قرار می

اند و دوست دارند مورد ستایش قرار گیرند؛ اما نسـبت بـه صـفات     خویش دل خوش داشته

ا  لاَ تحَسبنَّ الَّذینَ یفرْحَ«: فرماید ها نیست، میمثبتی که در آن ونَ بمِا أتَوَا ویحبونَ أنَْ یحمدوا بمِـ

یمَأل ذاَبع مَلهذاَبِ وْنْ العۀٍ مفاَزِبم منَّهبسَلوُا فلَاَ تحْفعی َ؛ ای پیغمبر، مپندار آنان کـه بـه کـردار    لم

 هاآنکنند ای که عمل نمی اند و دوست دارند که مردم به اوصاف پسندیدهزشت خود شادمان

هـا را عـذابی دردنـاک    را ستایش کنند؛ البته گمان مبر که از عذاب خدا رهایی دارند، کـه آن 

در آیۀ مزبور، حالت شادی یـا از چیزهـایی اسـت کـه واقعـاً      ). 188 /عمران آل(» خواهد بود

. که از رفتاری است که واقعاً زشت و ناپسند اسـت ندارند و توهم داشتن آن را دارند؛ یا این

  .داند داند و آن را شایستۀ انسان الهی و آسمانی نمی ها را مثبت نمی رآن این گونه شادمانیق

اگر به . کند ها اشاره می روانی انسان -ای دیگر به وضعیت روحی قرآن کریم، در آیه

انسان بعد از محنت و شدت و سختی نعمت داده شود، در این صورت، حالت روحـی  

ها رفت و اکنون زمانۀ شادی است؛ حال او این است که سختیکند و زبان  خاصی پیدا می

لـذا صـرف رفـاه بعـد از شـدت،      . باشد» ابتلاء«در حالی که ممکن است این وضعیت 

: آور نیست، بلکه حالت شادمانی باید سمت و سوی الهی و آسمانی داشته باشـد  شادی

؛ و اگر آدمی را لیَقُولَنَّ ذهَب السیئَات عنِّی إِنَّه لفَرَحِ فَخُورذقَنَْاه نَعماء بعد ضَرَّاء مستْه اَولئَنْ «

دیگر روزگار زحمت و رنج من سرآمده، سرگرم : به نعمتی پس از محنتی رسانیم، گوید

  ).10/ هود(» شادمانی و تفاخر گردد

لت شادی آید که حا از مجموع آیاتی که در دستۀ اول قرار گرفتند، چنین به دست می

ها این است که  رهیافت عادی انسان. شود ها یافت می و سرور به صورت طبیعی در انسان

از نظـر  . کننـد  یابند، حالت فرح و لذت پیدا می ای یا امکاناتی دست می هر گاه به داشته

. باشد» ابتلاء«یا » استدراج«ها هیچ ارزشی نداشته؛ بلکه ممکن است  قرآن، این گونه شادی

ها را شوند از محبت خدا دورند و خداوند آن دیگر، کسانی که این گونه شاد می از سوی

لذا هر گونه شادمانی که از دنیا بوده یا نتیجۀ کردار زشت آدمی یا بر اثـر  . دوست ندارد

  .ارزش استنگاه استقلالی به اسباب دنیوی باشد، از نظر خداوند مردود و بی
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شود، کلماتی  یی لاما هدف نهایی زندگی تلقّی میدر رابطه با شادی که از نظر دالا

در دست است که گویا دالایـی لامـا، مخاطـب ایشـان بـوده      ) ع(آسمانی از امیر مؤمنان

  :ها چنین فرموده است  ایشان در یکی از نامه. است

 ـ « ذی لَـم یکـُنْ   فَانَّ الْمرء لیَفرَْح بالشیّء الّذی لَم یکُنْ لیفَوتَه و یحزُن علَی الشـّیء الَّ

نْ    لیصیبه، فَلا یکُنْ اَفْضَلَ ما نلت فی نفَسْک منْ دنْیاك بلوُغ لذَّۀٍ او شفاء غَـیظ و کَمـ

 کمه و لی ما خَلقَْتع فکاس و تمَبما قد كرورکنْ سلی احیاء حقٍّ و باطلٍ اَو اَطفْاء

شود که خواه یـا   رای دست یافتن به چیزی شاد می؛ همانا آدمی بفیما بعد الْموت

گاه شود که هیچ رسد؛ و برای دست نیافتن به چیزی اندوهگین می ناخواه به او می

بنابراین، نکند بالاترین هدف تو در این دنیا رسیدن به لذتی یا فرو . رسد به او نمی

ن باطلی یا باشد، بلکه باید هدفت خاموش کرد] از طریق انتقام[ نشاندن خشمی

به [زنده کردن حقّی باشد و باید شادی تو به خاطر آن چیزی باشد که پیشاپیش 

ای و  ای و اندوهت برای آن چیزی باشد که به جا گذاشته فرستاده] سرای آخرت

  )66البلاغه، نامۀ  نهج(» .همۀ اهتمامت، آنچه پس از مرگ است باشد

آنگاه کـه خداونـد کتـاب    . کنند میدستۀ دوم، آیاتی است که به شادی مثبت اشاره 

خویش را فرو فرستاد، بعضی از این کتاب خرسند شدند و شادمانی وجودشـان را فـرا   

» ها به سبب قرآن که بر تو نازل شد، خوشحال شدند؛ آنیفْرَحونَ بِما أُنزِلَ إِلَیک«: گرفت

داند که به فضل  این میهای متقّین را ای دیگر، یکی از ویژگی همچنین در آیه). 36/ رعد(

فَرِحینَ بِما آتَاهم اللَّه «: گردند های آسمانی شادمان می الهی دل خوش داشته و از بشارت

هنْ فضَْلاز ایـن  ). 170/ عمـران  آل(» اند؛ آنان به سبب فضل و رحمت خداوند شادمانم

بت و ارزشمند تلقی ای از موارد مث آید که شادمانی، در پاره آیات به روشنی به دست می

شادمانی از دنیا مطلوب نیست اما اگر شادی و خوشـحالی جهـت آسـمانی و    . شود می

  .تواند ارزشمند بوده، الهی محسوب گردد انسانی به خود گیرد، می

  :بیند و خواهان شوق لقاء است شادی را در دیدار خدا می) ع(حضرت سجاد

» مالَّله ...ر کلْ فیما عنْدعاج تی شُوقاً اوغْبام  لی لقائک؛ بار خدایا رغبت و خواسته

  ».را نسبت به آنچه نزد توست، شوق و دوستی دیدار خویش قرار بده

  )54صحیفۀ سجادیه، دعای (
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شادمانی زشت و شادمانی زیبا؛ : شادمانی دو گونه است: توان گفت بر این اساس می

 هایشادی یکی از حالت. شادمانی سفید شادمانی منفی و شادمانی مثبت؛ و شادمانی سیاه و

اگر این حالت رنـگ دنیـا   . رنگ استروحی و روانی انسان است و به خودی خود، بی

کند؛ اما اگر این حالت رنگ آسمانی و  شود و قلب آدمی را از نور تهی می بگیرد، سیاه می

ان با آن در تو رنگ خدا به خود بگیرد، شادی سفید و مثبت در اختیار انسان است و می

  .این دنیا زندگی زیبا ساخت و در عین حال از حیات ابدی هم دور نگردید

هـای حـقّ و    شـادی : انـد  ها دو دسته شادی: گوید قرآن تعبیر دیگری نیز دارد و می

کنند، از نوع دوم است؛  ای منفی لحاظ می تمام آیاتی که شادی را پدیده. های ناحقّ شادی

پسندد و  ی بر اساس حقّ و در جهت حقّ باشد، خدا آن را میاما اگر خرسندی و شادمان

؛ ایـن  ذَلکُم بِما کُنْتُم تفَْرَحونَ فی الْأَرضِ بِغَیرِ الْحقِّ«: داند برای انسان مفید و سودمند می

  ).75/ غافر(» قهر و عذاب شما بدین سبب است که در دنیا، از پی تفریح باطل بودید

هـای   اگر انسان در این جهان، از داشـته . ه، محصول دنیاستارزش و سیا شادی بی

دنیوی حالت سرور و شعف پیدا کند، این شادی پایدار و واقعی نیست؛ بلکه حالتی است 

که به زودی از بین خواهد رفت و جای خود را به اندوه و حسرت خواهد داد و هرگز 

هـای عمیـق روح    ی و لایـه تواند به عمق وجود انسان دست یابد؛ ژرفای وجود آدم نمی

دربارۀ دنیا ) ع(جالب است به توصیفی که حضرت امیر. شود انسان فقط با یاد خدا شاد می

  :نیک توجه کنیم) ع(گیری امام کندف نظری عمیق اندازیم و به نتیجه می

دنیا خود را با . دنیا منزلگاهی است برای کوچ کردن، نه منزلی برای همیشه ماندن«

مقدار  ای است که نزد خدا بی خانه. فریبد ده و با زینت و زیبایی میغرور زینت دا

است؛ زیرا حلال آن با حرام و خوبی آن با بدی و زندگی در آن با مرگ و شیرینی 

خداوند آن را برای دوستانش انتخاب نکـرد و در  . ها درآمیخته است آن با تلخی

و شرّ آن آمـاده و فـراهم،   خیر دنیا اندک . بخشیدن آن به دشمنانش دریغ نفرمود

چه . اش پراکنده و ملک آن غارت شده و آبادانی آن رو به ویرانی نهاده است آمده

های آن در حال فرو ریختن و عمر آن چو زاد و توشه  ای که پایه ارزشی دارد خانه

  »رسد؟ پذیرد؟ و چه شادی دارد زندگانی که چونان مدت سفر به آخر می پایان می

  )113، خطبۀ البلاغه نهج(
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از خداوند طلب نشاط و احسـاس خوشـی و شـادی    ) ع(حضرت سید الساجدین

نشـاط و شـادی را بـرای جلـب     ) ع(امـام . کند، اما توجه به جهت آن جالـب اسـت   می

  :خواهد رضایت خداوند می

رْضـاتک و  بتغاء مزقک و نشََّطتْنَی بها لار اَوقْت الصحۀ التّی هناتنَی فیها طیَبات... « 

آیا هنگام تندرستی کـه در  ... ؛ فَضْلک و قوَیتنَی معها علی ما وفَّقتْنَی لهَ منْ طاعتک

ات را به من گوارا ساخته و برای درخواسـت خشـنودی و   های پاکیزه آن روزی

احسانت، شادمانی بخشیده و با آن بر طاعت خویش توفیقم داده، توانـایم کـرده   

  )15سجادیه، دعای  صحیفۀ(» بودی؟

  سرور. 2-2

ای از سورۀ دهر به این نکته اشاره  در آیه. در قرآن اندک است» سرور«موارد کاربرد واژۀ 

ابرار کسانی هستند که به پیمـان خـود   . شده است که در قیامت، ابرار مقام بالایی دارند

ها قیامت، آن در. باشند بندند؛ از آخرت در دل خویش هراس دارند و اهل اخلاص میپای

هـا مواجـه   شوند و خداوند با سرور، بهجت و شادمانی بـا آن  به آفت و شرّی مبتلا نمی

ها همراه با لقاء حـق  لذا سرور و شادی آن). 218، ص 20، ج1404طباطبایی، (شود  می

  ).11/ دهر(» ها روی خندان و دل شادان عطا نمود؛ و به آنسرُورا لقََّاهم نَضْرَۀً وو «: است

سرور اهل ایمـان  : قرآن کریم، در موردی دو گونه سرور را در برابر هم قرار داده است

هـا  هـا در روز حسـاب بـه دسـت راسـت آن     کسانی که کتاب عمل آن. و سرور دنیاپرستان

ها با حالت سرور بـه  ها سهل و آسان است؛ آناند و حساب آنشود؛ اهل بهشت گذارده می

؛ و او بسوی خویشـانش مسـرور خواهـد    وینقلَب إلِىَ أهَله مسروُرا«: کنند اهلشان رجوع می

فرموده است که برخی، کارهـای نیـک و خـوب انجـام      سید الساجدین ). 9/ انشقاق(» رفت

های کار خوب، یکی از پاداش. ها داده شوددهند و لازم است در همین جهان، پاداش آنمی

  :دهد های پاک در دنیا میبه انسان احساس خوش و شادی است که خداوند

منْ فضَْلک و  عوضَاً حاضرَاً یتجَلُ به نفَْع ما قدَم و سرور ما اتَی به و عوضْه منْ فعله«

؛ و عوض کارش را در دنیا عطا فرما که سود آنچه پیش از اَعددت لَه منْ کرامتک

  ».آورده، به زودی دریابد این انجام داده و شادی کاری که به جا

  )11صحیفۀ سجادیه، دعای (
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هـای  قـرآن کـریم ویژگـی   . کند قرآن، بلافاصله به سرور سیاه و منفی نیز اشاره می

هاست؛ در صحنۀ قیامت فریـاد واحسـرتا سـر    کسانی را که کتاب عملشان پشت سر آن

وزخیان ایـن  شوند، برشمرده است؛ اولین ویژگی د دهند؛ و به سمت دوزخ روان می می

؛ او در میان کسـانش  إِنَّه کَانَ فی أَهله مسرُورا«: است که در دنیا با اهلشان مسرور بودند

ها هم از دنیاست؛ لذا ها اهل دنیا هستند و اهل آناین). 13/ انشقاق(» بسیار مسرور بود

هایشان مجذوب ها فرحناک است؛ دلدنیا نزد آن. اهلیت و مناسبتی با نور و بهشت ندارند

هـا دنیـوی اسـت و سـرور و     اند؛ سرور آن دنیا شده و بصیرت خویش را از دست داده

  .ها در پی آورده استشادمانی دنیوی، حزنی اخروی برای آن

آیـد کـه شـادی و     گفته، این نتیجه بـه دسـت مـی   از مجموع آیات و احادیث پیش

، نورانی و سفید؛ یعنی انبساط شادی مثبت، سازنده، با ارزش: خرسندی بر دو گونه است

هـای آن   یکـی از بهتـرین نمونـه   . خاطری که در راه رضایت خدا و دوری از دنیا باشد

که اگر انسانی غم دیگران را به دوش گیرد و بـه جـان   شادمانی، بخشندگی است؛ چنان

ها شاد شود، او بهترین روش را برای شـاد کـردن خـویش    بخرد و کاری کند که دل آن

ارزش، تاریک و سیاه است؛  اما نوع دیگر شادمانی، شادی منفی، مضرّ، بی. ده استبرگزی

شادمانی دنیوی سیاه . کند بستگی به دنیا حاصل مییعنی لذتّی که انسان با وابستگی و دل

رو باشد؛ است و شادمانی الهی روشن؛ و دقیقاً به همین دلیل است که مؤمن باید خوش

مؤمن گامی از خودیت بیرون گذارده، . ان را هدف گرفته استزیرا او شادی درونی دیگر

رویی، تبسـم و لبخنـد،   او، با خوش. برد انانیت خویش را در آستان رضایت حقّ سر می

  :رسد گذر به شادی واقعی میدهد و خود نیز از این ره شادمانی را به دیگران هدیه می

سد و اندوهش را بزداید، به سبب دستش برزده و تنگ هر کسی به فریاد برادر غم«

ها را در این کار، نزد خداوند هفتاد و دو رحمت الهی منظور شود که یکی از آن

همین دنیا، برای بهبودی معیشتش به او دهند و شاد شود؛ و بقیه بـرای قیـامتش   

  )179، ص1416، صدوق( ».ذخیره شود

شاد . توان نگریست هم می مسئلۀ شادی از دیدگاه قرآن و اسلام را از زاویۀ دیگری

اگـر هـم   . بودن، یکی از نیازهای اساسی انسان است و دین، هرگز با آن مخالفتی ندارد

اگر این پرسش مهم را . هاستها و انواع شادیمخالفتی باشد، نسبت به بعضی از مصداق
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خ گذران؟ پاسپیش روی اسلام قرار دهیم که آیا انسان باید در دنیا جدی باشد یا خوش

شود که بیهوده نبودن خلقـت  در قرآن، آیات متعددی یافت می. اسلام، گزینۀ اول است

ها و زمین را به منظور بازی ؛ خداوند آسمان)27/ ص(دهند ها و زمین را تعلیم میآسمان

ها و زمین از سوی او بر ؛ خداوند حقّ است و آفرینش آسمان)38/ دخان(نیافرید ) لعب(

هـا  داده، بـه آن  ها را مخاطب قرار  از سوی دیگر، خداوند انسان). 2/ احقاف(حقّ است 

  ).115/ مؤمنون(خلقت شما هم بیهوده نیست : گوید می

بینی قرآنی، آفرینش جهان و نیز خلقت انسان بیهوده نیست؛ خلقت  بر اساس جهان

بـه  اگر انسان به صحنۀ دنیا آمده است تـا  . دارای هدف است و انسان نیز هدفمند است

هدف و غایتی دست یابد، باید از تمام توان و نیروی خـویش بهـره گیـرد و از تمـامی     

شرایطی که در این جهان در اختیار اوست، کمال بهره را ببرد تا خود را به هدف نهایی و 

نیل به این هدف، تنها با جـدیت و اسـتفاده از تمـامی    . تر کندشایسته نزدیک و نزدیک

وان ممکن و میسور است، لذا انسان موفّق در این جهان، انسـانی  امکانات و پشتکار فرا

این سخن بدین معناست که انسان . هدفمند است؛ و انسان هدفمند نیز انسانی جدی است

جدیت، هرگز به معنای . گذرانی و هرزگی نیستمؤمن، هرگز به دنبال بیهودگی، خوش

که جدیت نقطۀ مقابـل شـوخ   انرو بودن نیست؛ چنعبوس بودن، تند خود بودن و ترش

کوشد در عین حالی کـه کـاملاً جـدی     انسان مؤمن می. رویی هم نیستطبعی و خوش

گـو باشـد؛ او هرگـز نشـاط و      است؛ خوش برخورد، خوش مشرب، شوخ طبع و بزلـه 

سالک . البته تشخیص میان بیهودگی و شوخ طبعی دشوار است. کند شادمانی را نفی نمی

نشاطی و سرد مزاجی با ایمان  حالی، بی نیست؛ رخوت، کسالت، بی مؤمن هرگز افسرده

انسـان مـؤمن، پرتحـرّک، پویـا و     . لازمۀ ایمان، طراوت و نشاط است. سازش ندارد سر

داند و اگر  ساز می مؤمن، خود را همیشه در محضر خداوند رحیم و سبب. پرتلاش است

گیرد؛ زیرا یقین  أس به دل نمیسوزی صورت گرفت، از آن یدر موردی از جانب او سبب

دارد در عمق این ناکامی و در باطن این سبب سوزی، شـرایطی بهتـر و سـبب سـازی     

آور نیست، او، شـادمانی را بـه صـورت     ها برای او رنج سختی. بالاتری در انتظار اوست

خواهـد، جـدیت،   بنابراین آنچه دین از انسان مؤمن می. زیبایی با شدائد درآمیخته است

سرد و  دین، از انسان. شتکار، تلاش، پویایی، نشاط، سرزندگی، کامیابی و رضایت استپ

هـای انسـان   کوشی و نشاط از ویژگی سخت. سازد روح، انسانی متعالی و پرنشاط میبی
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اگر در دین مخالفتی باشد، تنها با برخی از مصادیق شادی است که در واقع، . است  مؤمن

  .یستچیزی جز هرزگی و لودگی ن

  سینااز دیدگاه ابن» شادي«. 3

پـرداختن  . اند متفکران و عارفان، از زوایای مختلف، ابعاد مسئلۀ شادی و غم را واکاوی کرده

سینا، در ابن. کنیم جا به یک نمونه بسنده میطلبد، اما در این ها مجالی مستقل میبه تمامی آن

دارد، آثاری پدید آورد که در میـان  حیات علمی دوم خویش که کاملاً رنگ اشراق و عرفان 

ایـن اندیشـمند سـترگ و یگانـۀ     . شـاهکار اسـت  » اشارات و تنبیهـات «ها، سه نمط آخر آن

). 343- 334، صـص  1403سـینا،   ابـن (کنـد   آغاز مـی » بهجت و سرور«روزگار، عرفان را با 

قابل تعریـف  لذتّ از نظر بوعلی . پردازد و ابعاد آن می» لذت«بدین منظور، نخست به مسئلۀ 

ماهیـت لـذتّ دارای سـه    . را نیز تعریف کرده است» الم«که نقطۀ مقابل آن یعنی است؛ چنان

کـه لازم اسـت   که لذتّ نوعی ادراک و شـعور اسـت؛ دوم ایـن   عنصر است؛ عنصر اول این

مدرکِ، به کمال و خیر خود دست یابد؛ عنصر سوم که در حقیقت لذتّ دخالـت دارد ایـن   

. بردن وجود نداشته باشد  ت کنندۀ لذتّ، مبراّ از ضد باشد و مانعی برای لذتّاست که دریاف

شـود نائـل    پس هر گاه موجودی با شعور، به امری که از نظر او کمال یا خیر محسوب مـی 

گردد و به هنگام وصول و نیل، آن را ادراک نماید و نیز حصول این ادراک با مـانعی همـراه   

  .آید که به آن لذت گویند ی برای نفس پدید مینباشد، در این صورت، حالت

الم هم حـالتی اسـت نفسـانی کـه بـه هنگـام       . گیرد در مقابل لذتّ، الم یا درد قرار می

آید؛ مشروط بـه   شود، به دست می وصول به چیزی که برای مدرکِ آفت یا شرّ محسوب می

مـثلاً  . نعی در کار نباشدکه در این هنگام ادراک هم وجود داشته باشد و از سوی دیگر مااین

اگر انسان منظرۀ زیبایی مشاهده کرد و به دنبال آن، لذتّی در نفس او پدید آمد، بدین خـاطر  

در این لحظه، انسان به این پدیدۀ . است که این منظرۀ زیبا با نفس سازگاری و ملائمت دارد

از سوی دیگـر،   مطلوب نائل شده است، همچنین آن را دریافت کرده، ادراک نموده است و

شـد،   اگر در این هنگام خبر ناگواری به انسان داده مـی . در این هنگام مانعی هم وجود ندارد

  .چه بسا با وجود همان شرایط، لذتی حاصل نمی شد؛ زیرا مانعی پدید آمده بود

هرگاه لذتی پدید آید، حالت . اند لذّت و شادی، دو یار دیرین و دو همراه همیشگی

یابد؛ و هر گاه موجود زنده، از جمله انسان، با شرّ  یا شادمانی هم تحقّق می انبساط درونی

لذتّ به . رو گردد، الم یا درد و به دنبال آن غم و اندوه هم یار او خواهد شدو آفتی روبه
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یکی ادراک کمال و دیگری نیل به آن؛ پیداست که هر چه : دو عامل اساسی مرتبط است

تر باشد، لذت و شادی بیشتری هم پدید خواهد  آن بالاتر و رفیعکمال و خیر و نیز ادراک 

  .آمد؛ به عبارت دیگر، لذتّ و شادمانی درجات و مراتب دارد

که بالاترین شادی کجاسـت و کـدام   کند و آن این جا پرسشی خودنمایی میدر این

او معتقـد اسـت   . دهـد  موجود شادترین است؟ بوعلی به این سؤال، پاسخی تاریخی می

ها نزد خداست و خداوند، شادترین موجودات در جهان هستی است؛  ترین شادیبزرگ

در جهان هستی، . زیرا بیشترین کمالات نزد اوست و بالاترین ادراکات هم برای اوست

تر نیست؛ در او هیچ نقـص و عیبـی راه نـدارد؛ کاسـتی و نیسـتی،      موجودی از او کامل

تـرین،   ترین، با ابتهـاج  ها بری است؛ لذا شائقآنهاست که او از   سرچشمۀ دردها و رنج

از ). 359، ص1403سینا، ابن(ترین موجود در جهان هستی خداست  ترین و عاشق شادمانه

جا که او اولین موجود شاد است، تنها راه شادی انسان نزدیکی به اوست؛ لذا تنها راه آن

عبارت دیگر، هر کس بـه او  به . کسب شادی واقعی، یافتن راهی برای تقرّب به اوست

بر این اساس، . تر است تر باشد، شادتر است؛ و هر کس از او دورتر باشد، غمگیننزدیک

  .ناپذیری دارند توان گفت اولیاء و مقربین الهی شوق و شادی وصف می

عرفان و سلوک راهکاری است برای نزدیکی به یار و هر کس دنبال او باشد، وجد 

البته هـدف عرفـان، کسـب جذبـه و     . آید رفای وجود او پدید میای عمیق در ژ و جذبه

به تعبیر بوعلی، کسی که از عرفان غیر . شادمانی نیست؛ بلکه عارف فقط به دنبال اوست

  .او را طلب کند، مشرک است و عارف حقیقی نیست

من اثر العرفان للعرفان فقد قال بالثانی و من وجد العرفان کانـه لایجـده بـل یجـد     «

  )390، ص1403سینا، ابن(» .روف به فقد خاض لجۀ العرفانالمع

، 1403سـینا،  ابن(پردازد  ، به توصیف عرفان و عارف می»اشارات«سینا، در نمط نهم ابن

داند و اراده، یقین و رغبتی است که سـرّ   او، اولین قدم سلوک را اراده می). 388- 378صص 

. اراده، اولین مرحلۀ حرکت سلوکی است. دساز انسان را به عالم قدس و جبروت متوجه می

هایی از مشاهدۀ نـور حـقّ    ها و ربایش آنگاه که اراده و مجاهدت در انسان پایدار شد، خلسه

هـای   درخشد؛ و وجد و نشاط پـرده  هایی می دهد؛ از آسمان حقیقت برقبه انسان دست می

در ایـن  . کنـد  جـت مـی  غفلت را از پیش چشمان سالک برداشته، وجود او را غرق نور و به

 هایانس و الفت که در آغاز تابشی ضعیف داشت، به شب. رسد لحظه، قرار و آرامش فرا می
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وقتـی سـالک بـه ایـن حـد از      . افتـد  ای که سالک به حیرت می شود؛ به گونه روشن بدل می

در ایـن هنگـام،   . یابـد  حضور رسید، در معرفت الهی غرق گشته، به جهان راستین دست می

کند و با این نگاه، بـه   ای رو به یارِ دلنشین که با آن، نظری به حقّ می ش آینه گشته، آینهدرون

او، درون . نگرد؛ سالک از خود غایب گشته، هیچ گونه اشتغالی به غیر حـقّ نـدارد   اشیاء می

شود و تمام نگاه خـویش   کند، مسرور وجود حقّ می  خویش را با اقبال و اخلاص آراسته می

  .در این لحظه، وصال حاصل شده است. شود دوخته، تنها به او خیره می را به او

 سینا،ابن(» العارف هش بش بسام«: کشد ابن سینا سالک یا عارف را چنین به وصف می

رو، خـوش برخـورد و    از نظر او، اساساً عارف کسی است که گشـاده ). 391، ص1403

ه منبع شادمانی و سرور دست یافته و به کسی که ب! خندان باشد؛ و چرا این گونه نباشد؟

  .بیند، او باید شاد و مسرور باشد نگرد، جمال او را می هر چیز می

که سرچشمۀ شادی و سرور خداست و شادترین موجـود در جهـان هسـتی    حاصل آن

اوست؛ لذا کسب بهجت و سرور واقعی تنها از طریق رفتن به سوی او و حرکـت در راه او  

. شـود  ی نیست که اگر راهی به او نرسد، بـه شـادی راسـتین خـتم نمـی     تردید. ممکن است

مسلکی، عرفان نام دارد که راهی برای نیل به او پیش روی انسان بگـذارد و از ایـن طریـق،    

نشین و سروری راستین به انسان عطا کنـد؛ هـر چیـزی جـز ایـن باشـد، عرفـان        بهجتی دل

  .نماست و هر کس جز این گوید، عارف نماست

  از نظر قرآن و صحیفۀ سجادیه» اندوه«و » غم«. 4

اصولاً حزن . جا مناسب است از منظر اسلامی، نگاهی به مسئلۀ غم و اندوه بیفکنیمدر این

بـه  . ای نیست و تنها در یک مورد، اندوه پسندیده وجـود دارد  از نظر قرآن امر پسندیده

  .کنیمهایی از آیات توجه می نمونه

را آزار دادند و ایشان را از مکّه بیرون راندند، ) ص(رسول خدا آن زمان که کافران، 

فردی که با ایشان در غار بود گویا ترسید، رسول . ایشان با همراهشان به غار پناه بردند

 هنتََیلصاحبِه لاَتحَزَنْ إِنَّ اللَّه معنَا فَأَنْزَلَ اللَّه سک قُولُیإِذ «: او را چنین تسکین داد) ص(خدا 

اندوهگین مباش که خداوند با ماست؛ پس خـدا  : ؛ رسول خدا به همراه خود گفت هیعلَ

آیـد و آن   از این آیه، نکتۀ لطیفی به دست مـی ). 40/ توبه(» اش را بر او نازل کرد سکینه

که اگر کسی در مسیر خدا باشد، خدا با اوست و هر که خـدا بـا او باشـد، حـزن و     این

  .برد ها میها را از دل؛ لذا همراهی خدا، سوزندۀ حزن است و غماندوهی نخواهد داشت
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کسـی کـه   : ها برداشته شده اسـت  در آیات متعددی، حزن و اندوه از بعضی انسان

؛ کسی که اهل ایمان و عمل صـالح  )38/ بقره(هدایت الهی را بپذیرد، بیم و اندوه ندارد 

تسلیم، رضا و احسان باشد، خوف و ؛ کسی که اهل )62/ بقره(است، بیم و اندوه ندارد 

ناک ناک و اندوهاند، بیم؛ آنان که اهل گذشت و بخشش)113/ بقره(حزن نخواهد داشت 

؛ هر کس اهل نماز و زکات اسـت، بـیم و حـزن در او راه    )274-262/ بقره(گردند  نمی

؛ )48/ مانعا(؛ کسی که اهل اصلاح باشد، خوف و حزن او را فرا نگیرد )377/ بقره(ندارد 

؛ و اولیـای  )13/ احقـاف (برد  استقامت و پایداری بر حقّ، خوف و اندوه را از انسان می

  ).62/ یونس(الهی بیم و اندوه ندارند 

کسـی کـه انـدوه    «: فرمـود ) ع(عیسی مسیح: کنند روایات نیز مطلب مذکور را تأیید می

الغم مـرض الـنفّس؛ انـدوه،    « :هم فرمود) ع(؛ امیر مؤمنان»داشته باشد بسیار خورد، تنی بیمار

  :نقل شده است) ع(مضمونی زیبا و جذاّب نیز از حضرت علی. »بیماری روان است

من استغفر شعفها ملأت قلبه أشجاناً لمن رقص علی سویداء قلبه کـرقیص الذبّـدۀ علـی    «

که جامـۀ شـیفتگی   ؛ آناعراض المدرج هم یحزنه و هم یشغله کذلک حتیّ یؤخذ بکظمه

اند، همچـون  هایی شود که بر میانۀ دلش برقصرا بر تن کند، جانش پر از غم به دنیا

خواهشی انـدوهگینش  . ها رقصیدن کف و خاشاک سیلاب، هنگام گذر از پیچ و دره

سازد و چنین است تـا سـرانجام راه نفسـش     کند و خواهشی دیگر سرگرمش می می

  )221، ص1404حراّنی، (» ].میردو می[گیرد  می

ها را برد و از خداوند، رهایی از آن مواردی از غم و اندوه را نام می) ع(جادامام س

  .کند؛ نظیر اندوه جان دادن و تنهایی در دنیا و آخرت درخواست می

»َنج نا بهو ِّمنْ کُل موی َۀ کربالقْیام شدَائد و ِمووالِ یۀ اَهالطّام  ،؛ ما را روز رسـتاخیز

  ».های سخت روز قیامت نجات دهاز ترس از هر اندوهی و

  )42صحیفۀ سجادیه، دعای (

؛ و هر اندوهی را که بـه  منْ ابّدانها ربٍْ یحلُّ بهم یوم خرُوُجِ الاْنَفْسُِو تهُونَ علیَهم کلَُّ کَ«

  ».ها آسان کندهد، بر آن ها روی می ها از تنهنگام بیرون شدن جان

  )4صحیفۀ سجادیه، دعای (
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؛ به وسیلۀ قرآن، هنگام مـرگ،  ِعلی اَنفْسُنا کَربْ السیاق عنْد الْموت و هون بالقْرُآنِ«

  )42صحیفۀ سجادیه، دعای (» .اندوه جان کنون را بر ما آسان فرما

هـان، و  ؛ او را از اندوه تنهایی برذکرَْ الْاهَلِ و اَلوْلدَ و اَنسْه و اجَرْه منْ غمَ الْوحشۀَ«

  )27صحیفۀ سجادیه، دعای (» .یاد زن و فرزند را فراموشش ساز

، اندوه را از خدا و رهایی از آن را فقط به دست با کفایـت  )ع(حضرت سید الساجدین

  :داند؛ زیرا خلاصی از حالتی، تنها به دست کسی است که آن حالت را داده استاو می

»ماله ؛ ای برد یا فارجالغَم کاشف ارندۀ غم و دور کنندۀ اندوهو«  

  )54 صحیفۀ سجادیه، دعای(

  گیرينتیجه

ای ندارد؛ تقوا و  آید که خداباوری، با غم رابطه گفته به دست میاز مجموع مطالب پیش

رانـد؛ اولیـای الهـی غـم را      ایمان با غم ناسازگار است؛ بخشش و گذشت، اندوه را می

کسی که خدا گفـت و بـر ایـن گفتـۀ خـویش      اند؛  و با آن وداع کرده  پشت سر گذاشته

بنابراین به عنوان یک قاعده، حزن و اندوه امری پسـندیده  . شود حزن می پایدار ماند، بی

شود و به جای آن، باید به سمت عرفان، سلوک، نشاط، تـلاش، پویـایی،    محسوب نمی

  .شادمانی و کامیابی رفت

توان گفت که  غم و اندوه میدر عین حال حزن ممدوح هم وجود دارد؛ لذا در باب 

البته قاعده در باب غم آن است که پسندیده نیست، . مذموم و ممدوح: غم دو گونه است

 هـا یکی از آن. تواند سودمند و کارساز باشد ولی در چندین مورد مشخص، حزن درونی می

  .آید رگ پدید میاندوهی است که با یاد م

ه دنیا ناپایدار و گذراست و هر لحظـه،  اگر انسان به این معرفت ناب دست یابد ک

شود  گیرد؛ و این حالت سبب می مرگ در کمین است، حزنی عمیق وجود انسان را فرا می

  .ای آبادتر داشته باشد انسان بر تلاش خود بیفزاید تا آینده

  :شود نمونۀ دیگر، اندوهی است که به قلب عارف وارد می

  )505الشریعه، ص مصباح(» .همعلی سرائر الغیَب رداتوا الحزن من شعُار العارفین لکثَرۀ«

ای بر تن عارف است؛ زیرا مشاهدات و مکاشفاتی که به قلـب   حزن همچون جامه

گیرد؛  شوند، او را با حقایق آشنا کرده و اندوهی عمیق درون او را فرا می عارف وارد می

که عرفان و شادی، ملازم و  البته در مباحث پیشین گفته شد. لذا حزن ملازم عرفان است
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این دو مطلب با یکدیگر ناسازگار نیستند؛ زیرا حزن عـارف از جـایی   . همراه یکدیگرند

ای حضور جمال حقّ را  عارف را دو دیده است؛ با دیده. است و شادی او از جای دیگر

رد، لذا نگای دیگر جلال او و حقایق عالم هستی را می شود؛ و با دیده بیند، لذا شاد می می

  .گردد غمگین می

: پرسـیدند ) ص(از رسول خدا . های شکسته استهای حزین، دل نمونۀ سوم قلب

، 73، ج1373مجلسـی،  (» دلان ؛ نزد شکسـته همقلوب عند المنکسرۀ«: خدا کجاست؟ فرمود

آنگاه که انسان به ضعف، کاستی و ذلت خویش واقف گردد، بیچارگی خویش ). 157ص

کسی کـه بـه دنبـال    . یابد شود و در این لحظه، قلبی محزون می سته میشکرا دریابد، دل

  .تواند او را در این لحظه بیابد خداست، می

ای دیگر از اندوه پسندیده، حزنی است که از فراق دوست به سـالک دسـت    نمونه

هر گاه سالک به سمت او حرکت کند و پا جای پای فرشتگان و مقربـان نهـد،   . دهد می

ایـن  . کند بیند؛ خلئی روحی در او پدید آمده، احساس فراق می لا به فراق میخود را مبت

  .دهد احساس فراق، اندوهی سبز و خرّم به عارف می

گیرند؛ یکـی جلـوۀ جمـال     که شادی و غم، بر اساس دو اسم الهی شکل میحاصل آن

ر پـی  رسد، شادی و نشـاط د  آنگاه که جمال و حسن او درمی. ی جلالاست و دیگری تجلّ

شـود، حـزن و انـدوه     گـر مـی   آید؛ و آنگاه که جلال، سطوت و عظمت و قهـرش جلـوه   می

یا مـن سـبقَت   «: باشداما آنچه در اسمای خداوند اصل است، جمال می. ناپذیر است اجتناب

؛ لذا قانون و قاعده، شادی و شادمانی است و لازمۀ عرفان راستین، رضایت و »رحمتهُ غضبه

، حزن، مـلازم جـلال و انـدوه، قـرین     ر موردی حزن پسندیده مطرح شدهم داگر ه. کامیابی

از سوی دیگر، به دست آمد که شادمانه زیستن، راهی انحصاری دارد و آن رفتن . فراق است

، جایگـاه مهمـی   یدین ـ و اعتدال به عنوان یک اصلاسلام دین تعادل است . به سوی اوست

طی که همان هرزگی است، مردود اعلام شـده، نقطـۀ   دارد؛ لذا به همان اندازه که شادی افرا

تـرین  در ایـن میـان، مهـم   . اساس نیز محکوم شده اسـت  جهت و بی مقابل آن یعنی اندوه بی

  .نکته این است که شادی هدف نیست؛ بلکه هدف نزدیکی به خدا و بودن در کنار اوست

ان نسبت به مسئلۀ غم شناس روان. توان به مسئلۀ اندوه نظر کرد از زاویۀ دیگر نیز می

ها معتقدند این احساس عاطفی، در بسیاری از موارد و گریستن دیدگاه جالبی دارند؛ آن

تحقیقـاتی کـه در   ). 47-31، صـص 1379کـاتلر،  (تواند کارکرد مثبتـی داشـته باشـد     می
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شناسی و پزشکی صورت گرفته، مدارک مستدلی به دست داده که نشان  بیوشیمی، عصب

سرکوب این حالت . بشری است  و حزین بودن، یکی از کارکردهای مهم دهد گریستن می

تواند بـرای   شود؛ و نیز می باعث اختلال در آرامش ذهن و روابط دوستانه میان افراد می

  .آور باشد تندرستی انسان زیان

در این . برد از سوی دیگر، اندوه و سرشک اشک انسان را به سمت صداقت پیش می

دهنـد و طبعـاً    تر پیـام مـی   ای مؤثرتر و قدرتی بیشتر و صادقانه به شیوهها حالت، انسان

همچنین زبان حال حزن و ناله، تجدید حس حضور . ها بیشتر خواهد شدتأثیرگذاری آن

ها گر چه تلخ باشند، در ذهن انسان جاودانه خواهنـد شـد؛ و    این خاطره. هاست خاطره

های تلخ  شوند او تجربهدارند، سبب میمیکه انسان را احساسی و عاطفی نگه ضمن این

  .های خویش را تکرار نکند و ناکامی

به . دهد کارکرد دیگر این احساس عاطفی این است که به انسان، احساس شرم می

آید؛ و  دنبال حالت هیجانی حزن، شرمساری، درماندگی و احساس عجز شدید پدید می

  .شود ی آغاز میهای مثبت رشد و تعالی انسان، از چنین احساس
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  قرآن کریم
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